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 چکیده

المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ  ر مواردی که بیتد
ن پرسش المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ ای ؛ در این موارد آیا بیتدیه همراه  است

 علاوه بر اینکه موجبات اختلاف همین امر،. پاسخ مانده است در متون فقهی و قانونی بی
ی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضای

در این نوشتار با واکاوی . المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند بیت
 گرفته شده المال از دیگر سو، نتیجه یل مسئولیت بیت تغلیظ دیه از یک سو، و دلایهادل

 تخصیص  یاد شده، عام و مطلق بوده و نصوص وارد شده در این باب،یهاست که ادل
 مغلظه ۀالمال در پرداخت دی تواند مبین مسئولیت بیتدلیل دیگری که می. نخورده است

در این میان، اشکالاتی  . تغلیظ شده استۀباشد، قایل شدن به حقیقتی مستقل، برای دی
المال که  ر مصرف از بیت شخصی بودن مجازات، لزوم احتیاط دچون تعارض با اصل

. اندممکن است به این استدلال وارد شود نیز طرح و پاسخ داده شده
 

   . مغلظهیه دیـ  حرم مکهـ های حرام ماهـ  بیت المالـ تغلیظ ـ دیهها واژهکلید 

   
 طرح مسأله

اما در  ؛کردن استکردن و غلیظ تاکید، به معنای تشدید کردن،لغت در ،»تغلیظ« یواژه
افزون بر دیه معمول است و  م،شود که به مقدار یک سوای گفته می  به دیه،اصطلاح

 یا در  ـالحجه، محرم القعده، ذی  رجب، ذی ـهای حرام برای مواردی چون قتل در ماه
 . حرم مکه مقرر شده است

ی آن به قیهان است، اما در تسرّ مستند به روایات و مورد اتفاق ف،حکم تغلیظ دیه
 با اسباب تغلیظ دیه همراه و از مواردی باشد که ،یعنی اگر قتل. المال اختلاف است بیت
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 مسئول پرداخت  ـ به عنوان مهمترین منبع مالی در جهت مصالح عمومیــالمال  بیت
ارد که  تغلیظ اختصاص به موردی د،آن است، آیا باز هم دیه مغلظه خواهد بود؟ یا حکم

 متوجه قاتل است؟، پرداخت دیه
 ،در اثر ازدحام جمعیت،  اگر شخصی در حرم مکه معظمه یا ماه حرام،عنوان مثاله ب

کشته شود یا قاتل وی فوت یا فرار کند و قاتل یا عاقله او متمکن از پرداخت نباشند، 
چنین اگر همیا خیر؟ صورت تغلیظ شده خواهد بود ه  ب،المال پرداخت دیه از سوی بیت

 در ،الدم در اثر خطای قاضی در حکم یا تیراندازی مامور مجری قانون، انسان محقون
المال پرداخت خواهد   از بیت و آیا دیه افزایش یافته،های حرام به قتل رسیده باشد ماه

المال در  شد؟ در این نوشتار برای پاسخ به این سوال با مفروض دانستن مسئولیت بیت
 با توجه به روایات و آثار ،ور مختلفی که برای تغلیظ دیه قابل طرح استپرداخت دیه، ص

مکتوب فقیهان، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با لحاظ اصل عدم تفسیر موسع قوانین 
حرم مکه حقیقتی  های حرام و ی قتل در ماه جزایی، و با تقویت این نظریه که دیه

 . ت اثبات شده اس،مستقل دارد، فرضیه تعمیم
 

  تغلیظ دیهیادله
 اما روایات فراوانی وجود دارد که ؛ی وجود ندارد نصّ، در رابطه با تغلیظ دیه،در قرآن

 با استناد به آنها مورد پذیرش فقیهان قرار گرفته است که در ذیل به ،حکم تغلیظ دیه
 : شود آنها اشاره می

 روایت کلیب اسدی ١ـ١
 ،رسد های حرام به قتل می  کسی که در ماهیهشود که دی سوال می) ع(از امام صادق 

 ١یک دیه و ثلث آن: فرمایند چه مقدار است؟ امام می
معتبر و قابل اعتماد است و راویان آن ثقه و مورد عنایت ، از نظر سند، این روایت

های حرام شده و نوع قتل نیز  ال از وقوع قتل در ماهؤس، در روایت. اصحاب هستند
رسد که برحسب ظاهر روایت که اطلاق دارد، از  لذا به نظر می. مشخص نگردیده است

خوئی،  (را شامل شود) عمد، شبه عمد، خطا( انواع قتل ی همه، تغلیظ دیه،یک سو
 ).٣٥١له أ، مس)ع(؛ مرکز المصطفی ٢/٢٠٠، مبانی تکمله المنهاج
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راحات  اختصاص به قتل نفس دارد و قابل تعمیم به ج، حکم تغلیظ،و از سوی دیگر
؛ ١٥/٣٢١، الافهاممسالک ؛ شهید ثانی، ٤/٢٤٦؛ محقق اول، ٣/٣٢٣ابن ادریس، ( نیست
؛ ٣/٦٦٧، قواعد الاحکامحلی،  ؛ علامه١٠/١٨٤، شرح اللمعه الروضه البهیه فیهمو، 

 .)؛ خوئی، همو٤٣/٣٠؛  نجفی، ١١/٣١٤؛ فاضل هندی، ١٤/١٨٥طباطبایی، 
 بن رئاب روایت علی ١ـ٢

های  در مورد شخصی که فردی را به خطا در ماه) ع(د که از امام باقر کن زراره نقل می
 اوست تغلیظ یای که برعهده دیه«:  امام فرمودند؛دمکر پرسش ،حرام به قتل رسانده

 ».١های حرام روزه بگیرد پی در ماه در ای را آزاد کند یا دو ماه پی شود و باید بنده می
بن زیاد که در   زیرا سهل؛ مورد مناقشه است،سند این روایت، برخلاف روایت پیشین

طوسی، :  نکـ. ( از سوی علمای رجال تضعیف شده است،ی سند آن قرار دارد زنجیره
از جهت متن نیز ضبط ). ١٨٥؛ نجاشی، ١/٢٩، معجم رجال حدیث؛ خوئی، ٣/٢٦١همو،

ظ علیه تغل«، »تغلظ علیه الدیه«ها به جای  در بعضی از نسخه؛ چنانکه آن مختلف است
له حکم تعزیر أدر این صورت مس. )٤/٢٩٧ ،الاحکام تهذیبطوسی،  (آمده است» العقوبه

این روایت به جهت ضعف سند و ، رو از این.  متمایز خواهد شد،کند و از دیه پیدا می
 . قابل استناد نخواهد بود، اختلاف در متن

 روایت ابان بن عثمان ١ـ٣
یا (ی کسی پرسیده که در حرم  ی دیه درباره) ع( باقر  از امام، زراره،براساس این روایت

بپردازد و  باید یک دیه و ثلث آن را«: اند  به قتل رسیده است؛ امام فرموده،)های حرام ماه
ای را آزاد کند و شصت مسکین را طعام  های حرام روزه بگیرد و بنده دو ماه پیاپی در ماه

ال ؤرسد که س آن به نظر می، ا توجه به متنسند این روایت نیز معتبر است و ب .»٢بدهد
 قرینه بر آن است که مراد قتل ،ی جمع زیرا طرح کفاره؛از تغلیظ دیه در قتل عمد باشد

 .عمد است
آمده است که اگر به ضم حاء و راء به صورت » الحرم فی«عبارت ، در متن این روایت

 اما در این که ؛خواهد بوداشهر حرم به معنای ماههای حرام : جمع خوانده شود، یعنی
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مشهور .  اختلاف نظر وجود دارد،نه های حرام ملحق است یا آیا حرم مکه نیز به ماه
، تحریرالاحکام؛ حلی، ١٠/٣١٦،تهذیب الاحکامطوسی، : نکـ (اند فقیهان درآن توقف کرده

، الروضه البهیه فی شرح اللمعه؛ همو، ١٥/٣٢٠، مسالک الافهامشهیدثانی، ؛ ٢٦٨
؛ خوانساری، ٤٧١، المختصر النافع محقق حلی، ؛٢٥، جسلسله الینابیع الفقهیه؛ ١٠/١٨٣
، الصالحین تکمله منهاج؛ خوئی، ٤٣/٢٦،٢٧،٢٩؛ نجفی، ١٤/٣٢٨؛ محقق اردبیلی، ٦/١٧٣

 قتل در حرم مکه را نیز موجب تغلیظ دیه دانسته ،؛ ولی امام خمینی)٢١٢، مساله ٩٦
 .)٢٣ ، مساله٥٠٣/ ٢خمینی،  امام (است

 که به جهت مدرکی )٤٣/٢٦نجفی،:  نکـ ( به اجماع نیز مستند شده است،تغلیظ دیه
توان گفت که تنها مستند  می، رو  از این؛تواند دلیل مستقلی قلمداد شود نمی، بودن آن

 . روایات یاد شده هستند،حکم تغلیظ
  

 مغلظهی هالمال در پرداخت دی  مسئولیت بیتیادله
  روایات تغلیظ دیهاطلاق و عموم ـ١

 مغلظه تصریح یالمال در پرداخت دیه که به مسئولیت بیت در میان منابع استنباط، دلیلی
شاید به همین دلیل است که در متون فقهی به این بحث .  وجود ندارد،داشته باشد

 ،بنابراین. المال را فراهم آورده است پرداخته نشده و موجبات اختلاف در مسئولیت بیت
 . المال باشد ترین مستند مسئولیت بیت ی است که روایات ناظر به تغلیظ دیه، مهمبدیه

هم از جهت ، در میان روایات نیز آنچنان که پیشتر  تبیین شد، روایت کلیت اسدی
واکاوی این   با،از این رو. معتبر و مورد اعتماد فقیهان است، صدور و هم از حیث متن

المال از  توان خلاء موجود در مسئولیت بیت  آن، میروایت و اثبات مطلوب به استناد
 . کردحیث تغلیظ دیه را مرتفع 

  کلیب اسدییهصحیح
دیته؟  سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما: قال«کلیب اسدی عن 
 .)٤/٧٠؛ صدوق، ١٤٩/ ١٩ ،حر العاملی (» و ثلثةقال دی

 از ،ه بر این که از جهت نوع قتل اطلاق دارد این روایت علاو،شود چنانکه ملاحظه می
 ی روایت ناظر به پرداخت دیه،چه آنکه. آن نیز مطلق استی حیث پرداخت کننده

 ی که بر پرداخت کننده آن  بی؛مقتول در فرضی است که درماه حرام به قتل رسیده باشد
 مقتول یلظه مغیوقتی معمول است که دیه، پس مدلول روایت. آن دلالتی داشته باشد
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 زیرا در ؛المال باشد  خواه مسئولیت آن متوجه خود قاتل یا عاقله او یا بیت؛پرداخت شود
ممکن است گفته شود که هرچند .  برخلاف نص روایت عمل شده است،غیر این صورت

 لکن در برخی دیگر از روایات این ، اطلاق دارد، دیهیاین روایت از جهت پرداخت کننده
  اینمانند.  شخص قاتل است،ده که مسئول پرداخت دیه تغلیظ شدهتصریح ش، باب

الحرم؟  رجل قتل فی: السلام قلت لابی جعفر علیه: بن عثمان عن زراره قال  ابان: روایت
 .)حر العاملی، همو (»...  و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم ةعلیه دی: قال

 ، چه؛ همان قاتل است، مغلظهیخت دیهظاهر روایت فوق آن است که مسئول پردا
اگرچه روایت کلیب اسدی اطلاق داشته و ، به این ترتیب»  و ثلثةعلیه دی«: امام فرمودند

المال، مستلزم  قتل در ماه حرام را اعم از این که جانی مسئول پرداخت دیه باشد یا بیت
 نسبت به قاتل قرار داده داند، اما با مضمون سایر روایات که تغلیظ دیه را تغلیظ دیه می

 یالمال مسئولیتی نسبت به دیه توان گفت که بیت  می،از این جهت. تقیید خورده است
در پاسخ باید گفت روایاتی که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار . تغلیظ شده ندارد

 ، مغلظه نبوده و از این جهتیاند در مقام سلب مسئولیت غیر جانی نسبت به دیه داده
 . توان به اطلاق روایت کلیب تمسک کرد  می،رو از این. یانی  ندارندب

 جانی ی مغلظه را برعهدهیرسد روایاتی که پرداخت دیه  به نظر می،علاوه بر این
بای، :  نکـ ( شخص جانی باشد، ناظر به مواردی است که مسئول پرداخت دیه،داند می
 چه آن ؛از باب تغلیب است»  دیه و ثلثعلیه«توان گفت تعبیر امام به   هرچند می.)٧٤
 .  متوجه خود قاتل است، در اغلب موارد، دیه،که

 مغلظه اطلاق دارد و ی دیهیاز جهت پرداخت کننده، حاصل آن که روایت کلیب
. گیرد  در بر می،المال نیز مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد موردی که بیت

ی قتل که  راجع به کفاره،روایت مذکور فت درتوان گد مییّؤهمچنین به عنوان م
 .اختصاص به شخص حقیقی دارد نیز سخنی گفته نشده است

 المال در پرداخت دیه  اطلاق روایات ناظر به مسئولیت بیتـ٢
 مبتنی برروایاتی است که توجه به ،المال در پرداخت دیه  مسئولیت بیت،در متون فقهی

 مدنظر  برای یافتن پاسخ این سؤالون روایات را مضم؛له استأ مسآنها راهگشای حلّ
 در ،المال  بیت گاهتوان به چنین برداشتی نزدیک شد که دهیم که آیا می قرار می

این همانی صدق ی  رابطه،شود؟ و به عبارت دیگر  جایگزین قاتل می،پرداخت دیه
ای ارزش و توان چنین گفت که در اسلام خون مسلمان دار کند یا نه؟ بطور کلی می می

 باید ،اگر چنین امری رخ دهد. احترام است و نباید خونی بر زمین به ناحق ریخته شود
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 جبران آن به دوصورت ممکن است؛ اگر قاتل عمداً اقدام  .به نحو مقتضی جبران گردد
 ،گر در عمل خود تعمدی نداشته باشد اباید قصاص شود و، به چنین کاری کرده است
اما اگر قاتل یا بستگانش، به .  دیه بپردازد، بر زمین ریختهباید در عوض خونی که

گیرد تا  نظر قرار می المال مدّ  پرداخت دیه از بیت،دلایلی، توانایی پرداخت نداشته باشند
توان به را می»  مسلمءلایبطل دم امری« فقهی یقاعده. خون مسلمان پایمال نشود

 روایات متعددی از ،در این خصوص. ردعنوان یکی از مبانی فقهی این موضوع مطرح ک
رسد در   به نظر می.نقل شده است که تحت بررسی قرار خواهد گرفت) ع(اهل بیت 

گیرد و از  المال قرار می  بیتیه باید پرداخت شود، همان برعهدهظ مغلیجایی که دیه
 به برای روشن شدن این امر رو از این. گردد المال پرداخت می  توسط بیت،طرف جانی

 . گردد برخی از آنها اشاره می
  روایت ابوبصیرـ١ـ٢

 مسئول پرداخت دیه قلمداد شده، فرضی است که ،المال یکی از مواردی که بیت
 .  مانند فرار قاتل؛دریافت دیه از قاتل ممکن نیست

در مورد شخصی که مرتکب قتل عمد شده و پس از آن ) ع(امام صادق  ابوبصیر از
امام در . ال کرده استؤای که دیگر به او دسترسی نیست، س ه به گونهدکراقدام به فرار 
شود والاّ از   مقتول از اموال او گرفته میی دیه، مالی دارد،اگر قاتل«: اند پاسخ فرموده

مقتول را امام ی  دیه،بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب و اگر بستگانی نداشت
 .)١٩/٣٠٢حر العاملی، (» . هدر رود نباید،زیرا خون مسلمان؛ پردازد می

 در صورت نداشتن ، قاتل استیظهور روایت این است که همان دیه که برعهده
 همان را پرداخت ،در صورت نداشتن فامیل، امام شود و  مال، از اقربای قاتل گرفته می

 به ، نشانگر مسئولیت پرداخت دیه،کند تا خون مسلمان هدر نرود؛ محتوای روایت می
های حرام  حال پرسش این است که اگر این امر در ماه. ورت امری سلسله مراتبی استص

 و در صورت وجود این سلسله مراتب،  یا خیر؟رخ دهد، همین سلسله مراتب وجود دارد
 شود یا نه؟  می،اصل تغلیظ دیه نیز شامل فرایند سلسله مراتبی یاد شده

در ، های حرام اتفاق افتاده باشد ماه ل درصورتی که قت  در،با توجه به روایت ابوبصیر
 مقتول از اموال آن برداشته یباید دیه، صورت فرار قاتل و عدم امکان دسترسی به وی

 از بستگان او با ،مغلظه است و اگر قاتل مالی نداشته باشد، شود که در این صورت دیه
 یدیه، نی نداشتشود و اگر بستگا مغلظه دریافت میی دیه،رعایت الاقرب فالاقرب

 .  زیرا خون مسلمان نباید هدر رود؛پردازد  مقتول را امام مییمغلظه
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 ،کارهای سیاست جنائی اسلام رسد که یکی از راه به نظر می، با توجه به این روایت
 همچنین ؛المال در پرداخت دیه است برای پایمال نشدن خون مسلمان، مسئولیت بیت

کند که برای پایمال نشدن  اقتضاء می، لیه یا اولیاء دمع حمایت اجتماعی از حق مجنی
 همانند مسئولیت قاتل در پرداخت دیه باشد که روایت ،المال  آنها مسئولیت بیتحقّ

 . ابوبصیر شاهد این مدعاست
  روایت سکونیـ٢ـ٢

 قاتل یکی دیگر از مواردی است که مسئولیت پرداخت دیه را متوجه ،عدم شناسایی
از ) ع(امام صادق  «روایتی که در مجامع حدیثی ذکر شده،برطبق . سازد المال می بیت

 در اثر ازدحام ،در صورتی که کسی: فرمود) ع( علی امیر المؤمنینپدرش نقل فرمود که 
 فوت کند که معلوم نباشد چه ،در کنار چاهی یا روی پلی روز جمعه یا عید یا عرفه یا

؛ ١٢٣ ،٤/١٢٢صدوق،  (».المال است بر بیت و ایکسی او را به قتل رسانده است، دیه
 .)٢/٣٤٠؛ کلینی، ٢/٥٠٢، التهذیبطوسی، 

در اثر ، های حرام  ماهیرسد که در صورتی که فردی در روز جمعه سوالی به ذهن می
 کشته شود و یا در عید قربان و روز عرفه که در ماه حرام است و نیز در ،ازدحام جمعیت

 یدیه مغلظه المال باید  آیا بیت،های حرام به قتل برسد ماهکنار چاهی یا روی پلی در 
  کافی است؟، کاملهییا پرداخت دیه آن را به اولیاء مقتول بپردازد و

 زیرا مضمون ؛ باید دیه را مغلظه بپردازد،المال  بیت،رسد که در این موارد به نظر می
از . باشد  این موارد نیز می قابل تعمیم به،روایات متعددی که ظهور در تغلیظ دیه دارد

متوجه قاتل است، ، زمانی که پرداخت دیه توان گفت که تا مین در این موارد آن رو که
 ،دلیل عدم شناسائی قاتله صورت مغلظ است، اما زمانی که پرداخت دیه به دیه ب

،  دیگر مغلظ نخواهد بود؛ دلیل و بیانی برای تفاوت در پرداخت،شود المال می متوجه بیت
 .     وجود ندارد،بین مسئولین پرداخت دیه

هماره ، فرآیند پرداخت سلسله مراتبی و اصل پرداخت دیهد، رسبنابراین به نظر می
 در تمامی فرآیند سلسله ،این رسوخ کند،زمانی که تغلیظ رسوخ می در جاری است و

 .جاری خواهد بودنیز مراتبی 
 ولاد  روایت ابیـ٣ـ٢

 که مسئولیت پرداخت دیه را به عهده بگیرند، دنی نداشته باش خویشا،چنانچه قاتل
 .  مکلف به پرداخت دیه خواهد بود،المال برای حفظ حرمت خون مسلمان بیت

 نهاد عاقله ،در بین اهل ذمه: کند که امام فرمودند نقل می) ع(ولاد از امام صادق  ابی
واه قتل باشد یا جراحت، دیه از  خ،شوند  در جنایاتی که مرتکب می، بنابراین؛وجود ندارد
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 برای ؛گردد  جنایت به امام مسلمین باز می،شود و اگر مالی نداشته باشند اموال آنان گرفته می
 ).١٩/٣٠٠؛ حر العاملی، ٤/١٠٧صدوق، ( ... دهند  جزیه می،اینکه آنها به امام مسلمین

د که لسان این کن روشن می»  امام المسلمین رجعت الجنایه علی«تدقیق در عبارت 
 ، بنابراین؛المال و امام است ای است که گویا نفس آن جنایت متوجه بیت  به گونه،دلیل
 مغلظ باشد، ی جنایت در زمانی خاصّ توان نتیجه گرفت که در صورتی که دیه می
به همان نحو ، را به صورت مغلظ بپردازد؛ چون انتقال آثار جنایت المال نیز باید آن بیت

ه نقل شد) ع( از ائمه معصومین ،روایات دیگری به همین مضمون. المال است متوجه بیت
 :شودها ذیلاً ملاحظه میهایی از آناست که نمونه

در مورد مسلمانی که به قتل ) ع(نقل کرد که امام ) ع(سلیمان بن خالد از امام صادق 
رای چه کسی ب ،صی اینکه دیه چنین شخی دربارهرسیده و تنها دارای پدری نصرانی است،

 زیرا جنایت ؛شود المال مسلمانان قرار داده می  در بیت، چنین شخصییدیه:  فرمودند،است
 .)١٧/٥٥٥ ، حرالعاملی؛٤/٢٤٣، صدوق (المال مسلمین است  بیتیه برعهد،چنین شخصی

در ) ع( علی امیر المؤمنین: کند روایت می) ع( زراره از امام باقر ،روایت دیگری در
برد و باقیمانده را  میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال را به ارث میمورد 
 .)٤/٢٣٦صدوق،  (او امام است) خطائی( زیرا مسئول جنایت ؛امام

 به ، با همان شکل اولیه، انتقال آثار جنایت،درهر حال مستفاد از این گونه روایات
 به همان نحو متوجه ،ی باشد تغلیظی لذا هرگاه جنایتی مستوجب دیه؛امام است

 . المال خواهد شد بیت
  بن کهیلة روایت سلمـ٤ـ٢

ورثه است، متعهد به پرداخت   علاوه براین که وارث افراد بی، به عنوان ولی مسلمانان،امام
در مورد ) ع(  حضرت علیکهبن کهیل نقل کرده   ةکه سلمچنان ؛ها نیز خواهد بود آنیدیه

همانا من ولی او هستم و «: فرمودا شده و خویشاوندی هم ندارد شخصی که مرتکب قتل خط
 .)٤/١٠٦صدوق، ( »شود ایمال نمیپردازم و خون مسلمان پ از سوی او دیه را می
ظهور در این نکته دارد که امام به » دی عنهؤانا ولیه و الم« عبارت ،در این روایت

داری را که باید قاتل بپردازد، امام از  همان مق،بنابراین .پردازد  دیه را می،نیابت از قاتل
 .  مغلظه باشدی کامله باشد یا دیهی خواه دیه، دیه؛جانب او باید پرداخت کند

  روایت یونس بن عبدالرحمنـ٥ـ٢
 کند که  یونس بن عبدالرحمن، از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام نقل می

 ی قبل از پرداخت دیه به اولیای  ول،حضرت در مورد شخصی که مرتکب قتل خطا شده
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 خویشاوندی ،دیه را باید ورثه بپردازد و اگر برای قاتل«:  فرمودند، فوت کرده است،مقتول
این روایت نیز ) ١٩/٣٠٤حرالعاملی، (» .کندمیالمال پرداخت  نباشد، دیه را امام از بیت

ای را که  ید همان دیه با،ظهور در این معنا دارد که ورثه و در صورت نبود ورثه، امام
 .  مغلظه باشدی کامله باشد و یا دیهی خواه دیه؛ بپردازد، قاتل استی هبرعهد

 مغلظه از اموال یهای حرام، دیه زیرا همانطور که در صورت وقوع جنایت در ماه
شود، در صورت فوت جانی، همان مقدار را عاقله باید بپردازد و اگر  جانی برداشته می

لایبطل «گرچه در روایت تعلیل . المال باید بپردازد  نداشته باشد، همان را بیتقاتل عاقله
 دیه را مغلظه ،المال  لکن اگر بنا بود که عاقله و یا بیت،وجود ندارد»  مسلمءدم امری

 .شد نپردازد، این فرق باید بیان می
ه اگر  یک دسته روایاتی هست که دلالت بر این مطلب دارد ک،علاوه بر این روایت

 وی به امام یا یای غیر از امام نداشته باشد، اموال او و نیز دیه شخصی هیچ ورثه
 در قبال ؛است» وارث من لا وارث له« امام ، به عبارت دیگر؛گردد المال منتقل می بیت

شود و مسئولیت پرداخت  سوب می او محیالمال نیز متقابلاً عاقله چنین امری، بیت
 ؛پذیرد می قتل خطایی را ی دیه

هرکس خود را به «: آمده است) ع(در روایت محمدبن مسلم از امام صادق چنانکه 
 و آنان نیز اقرار کنند که ولی او هستند در این صورت هم از او ارث کندقومی منسوب 

 )١٩/٣٠٤حرالعاملی، ( .»شوند  او محسوب مییبرند و هم عاقله می
 امام و والی مسلمانان، وارث شخصی روایت بر این معنا دلالت دارد که هرگاه

 .  او نیز محسوب خواهند شدی به عنوان عاقله،محسوب گردد
عنوان ه  کسی که ولی ندارد، به امام بی ارث کسی که وارث ندارد و یا دیه،بنابراین

یا   فرار و و در پی آن کسی هم که جنایتی کردهی لذا دیه؛گیرد ولی مسلمین تعلق می
پس . المال پرداخت گردد باید از بیت... یا یا قدرت پرداخت ندارد وکند و  فوت می

 آن را از یی مغلظه  دیه،وارث در ماه حرام به قتل برسد، امام  شخص بی اگرهمانطور که
 متقابلاً اگر چنین شخصی در ماه حرام مرتکب قتل خطا شود نیز ،کند جانی دریافت می

 . بپردازدامام باید دیه را به صورت تغلیظ شده
از مجموع روایات دالّ بر ارث بردن امام از دیه و پذیرش مسئولیت جنایت خطایي 

مندي از ارث و مسئولیت پرداخت ي متقابل میان بهرهتوان رابطهميشخص بي وارث،
 .دیه را نتیجه گرفت
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  مغلظه به عنوان حکم مستقلی دیهـ٣
المال   مغلظه توسط بیتیاخت دیه پردیت نظریهبِثتواند مُ دلایلی که مییکی از
نوع   دو،یعنی شارع.  تغلیظ شده استی برای دیه،حقیقتی مستقلبه قایل شدن  باشد،

 مصداق پیدا ، معمول که در اغلب موارد قتلی یکی دیه؛دیه را تشریع کرده است
به  .های حرام دارد  مغلظه که اختصاص به وقوع قتل در ماهیدیگری دیهکند و می
 ی، مثلاً زنایابدتفاوت می مجازاتش ، با توجه به نوع آن، همانطور که در زنا،رت دیگرعبا

های حرام هم   موجب قتل است، قتل در ماه، موجب رجم و زنای با محارم،هنمحص
ها سبب  ها و مکان  مغلظه خواهد بود و ارتکاب قتل در سایر زمانیموجب پرداخت دیه

 یک حکم مستقل ، مغلظهی اگر دیه،بنابراین.  معمول خواهد بودیپرداخت دیه
المال نیز متعهد به  گاه حتی ممکن است طرح این سوال که آیا بیت  آن،محسوب شود
این مهم را برخی از فقیهان نیز مطمح . وجه باشد  مغلظه است یا نه؟ بییپرداخت دیه
 : نویسد  ابن حمزه در الوسیله می؛ چنانکهاند نظر داشته

ی قتل درحرم مکه یا در  یکی دیه: شود  بر دو قسم تقسیم می، عمدی قتل دیه
اش   دیه،پس مورد اول. ی قتل در غیر این مواضع و اوقات دیگری دیه های حرام و ماه
.... های حرام است  کامله برای قتل و ثلث دیه برای انتهاک حرمت حرم مکه و ماهیدیه

 مگر اینکه قتل در حرم مکه یا ؛ه استفی قتل خطای محض نیز از هر جهت مخفّ و دیه
 ثلث زائد یواسطهه  موجب تغلیظ دیه ب،های حرام واقع شود که در این صورت در ماه
 .)٤٤٠ابن حمزه طوسی، ( ١است

 قتل را دو نوع دانسته؛ یکی یبا توجه به سخن ابن حمزه طوسی در الوسیله که دیه
ی قتل در غیر این مواضع و  گری دیههای حرام و دی ی قتل درحرم مکه یا در ماه دیه

المال  در مواردی که بیت.  دیه چه کسی باشدیکند که پرداخت کننده  فرقی نمی،اوقات
 باید ،ای که حق مجنی علیه است مسئولیت پرداخت دیه قتل نفس را دارد، هر نوع دیه

لث آن است  دیه و ث،های حرام ی قتل در ماه اند دیه حتی فقهائی که گفته. شودپرداخت 
اند   نیز فرموده،های حرام است که دیه برای قتل و ثلث برای انتهاک حرمت حرم یا ماه

                                                                                                                             
الاشهر الحرم، والاخـری دیـه القتـل فـی هـذه       احداهما دیه القتل فی الحرم، اوفی: و دیه العمد تنقسم قسمین« .١

و دیـه  ...  لانتها که حرمه الحـرم و الاشـهر الحـرم    دیته دیه کامله  للقتل و ثلث دیه      : فالاول. المواضع، و الاوقات  
 ».الحرم، او فی الاشهر الحرم فانه یلزم التغلیظ بالزیاده الخطا مخففه من کل وجه، الا اذا وقع فی
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؛ حسینی شیرازی، ١١/٣١٥فاضل هندی،: نکـ ( ١اء دم استکه زائد دیه برای مقتول یعنی اولی

 باید حق مجنی ، هرکسی که باشد،ی دیه  لذا پرداخت کننده؛ حق مجنی علیه است،بنابراین) ٩٠/٥٠
 )٤/١١٤؛ صدوق،  ٧/٣٠٢کلینی،  (.لایبطل حق مسلم« زیرا ؛علیه را ادا کند

 فاضل لنکرانی، گنجینه آرای فقهی،: نکـ . (فقیهان معاصرفتواي اغلب به ذکر است که  لازم
آن است )  هماناردبیلی، همان؛ نوری همدانی، همان؛ بهجت، همان؛ سیستانی،؛ موسوی١٧٢سوال

  نظر از ایشانبرخیهرچند   است؛المال  بیتی، بر عهده به صورت تغلیظ شده،ی مقتولکه دیه
 .)؛ صافی گلپایگانی، همان١٧٢ شیرازی،گنجینه آرای فقهی، سوال مکارم: نکـ  (.مخالف دارند

 به جهت تشدید مجازات جانی بوده و ، مغلظهی ممکن است گفته شود که دیه،در این میان
 ،در این صورت.  در حقیقت در صدد مجازات قاتل با شدت بیشتر بوده است،شارع با تغلیظ دیه

در پاسخ به این سخن باید گفت که اولاً . حد خواهد بودحقیقت دیه وا فرض دو نوع دیه منتفی و
ای که موجب   به گونه؛دلیل معتبری نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی است

 . تخصیص اطلاق روایت کلیب شود
که تغلیظ به جهت تشدید مجازات جانی بوده باشد، باز موجب تخصیص  ثانیاً بر فرض آن
 به ؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره تغلیظ باشد؛ودحکم تغلیظ نخواهد ب

ثالثاً بر فرض آن که تغلیظ دیه به جهت . ای که حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن باشد گونه
 ؛تشدید مجازات جانی بوده باشد و علت منحصره هم باشد، باز موجب تخصیص حکم نخواهد بود

شود و در این صورت  المال جایگزین قاتل قلمداد می ی پیشین، بیتق روایات یاد شدهزیرا بر طب
 ، در حقیقت،رابعاً تغلیظ دیه٢.المال خواهد بود بدیهی است که همان مسئولیت عیناً متوجه بیت

  بنابراین در؛علیه یا اولیای دم است فزونی و تشدید در مقدار دیه است که جبران خسارت مجنی
ناگفته نماند .  نیز دیه باید مغلظه پرداخت شود،المال است که پرداخت دیه برعهده بیتحالتی 

 . داند نه کیفری ای است که ماهیت دیه را حقوقی می که این دلیل بر مبنای نظریه
 هـای حـرام قابـل تـصور اسـت، هتـک            وص تغلیظ دیه درمـاه    احتمال دیگری که در خص    

 رو از ایـن  . هـا از حرمـت بیـشتری برخوردارنـد         زماناین ماههاست که نسبت به سایر        حرمت
  را از   در حقیقت علاوه بر این که نفـس محترمـی          ،ها مرتکب قتل شود    چنانچه کسی در این ماه    

 ي قتـل، مقـدار    اشـته اسـت و عـلاوه بـر دیـه          هـا را نیـز زیـر پـا گذ         بین برده، حرمت ایـن مـاه      
  

                                                                  
الشهر الحرام اوفی حرم مکه الزم دیه و ثلثا من ای الاجنـاس کـان تغلـیظ وفاقـاً      فیولو قتل «: نویسدعلامه حلی در قواعدالاحکام می .١

  .)٣/٦٦٧، قواعدالاحکامحلّی، (» و الزائد للتغلیظ للمقتول ای اولیائه و ان کان لانتهاکه حرمه الزمان او المکان... للاکثر، 
 .نرم افزار پاسخگویی به محاکم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه. ٢
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المال  ابراین در صورتی که بیتبن. ها باید بپردازد ثلث دیه را به جهت حرمت شکنی این ماه
 ؛ معمول را بپردازدیدیه  صرفاً باید مقدار،مسئولیت پرداخت دیه را به عهده داشته باشد

  .المال  نه بیت؛ حرمت شکنی ماه حرام توسط قاتل صورت گرفته است،چه آنکه
  علت تغلیظ دیه،در هیچ روایتی توان گفت که اولاً در پاسخ به این احتمال نیز می
 فقهی مستند ی بیشتر استحسانی است و به ادله،ذکر نشده است و چنین برداشتی

 حکمت ،شود که هتک حرمت ماه حرامثانیاً از عبارات فقهاء هم برداشت می. نیست
 ثالثاً به ؛ دائر مدار آن نخواهد بود، حکم تغلیظ،نه علت؛ در این صورت. تغلیظ دیه است

مطلق » هر الحرم الحرم واشةثلث الدیه لانتهاکه حرم«رسد که این عبارت فقها  نظر می
 ،هتک حرمت.  عالم به حرمت ماه حرام باشد یا جاهل به آن،که قاتل است و اعم از این

 مکره باشد یا ؛ قصد هتک حرمت داشته باشد یا نداشته باشد؛سهوی عمدی باشد یا
ی  زیرا واژه. کندحرمتی نسبت به حرمت ماه حرام صدق می  بی، در هر صورت؛نباشد
حرمتی است و با هتک که به   باب افتعال از ماده نهک است و به معنای بی، درانتهاک

 . معنای پرده دریدن است متفاوت است
کند که پرداخت   فرقی نمی، علت تغلیظ دیه باشد، به فرض این که هتک حرمت،بنابراین

 خصوصاً ؛کند حرمت صدق می انتهاک ،در هر صورت؛  آن جانی باشد یا غیر آنیکننده
 . ماهیت حقوقی داشته باشد و به عنوان مجازات و کیفر هم لحاظ نشود،براساس اینکه دیه

المال نسبت به   دلالت بر مسئولیت بیت، کلیبی اطلاق صحیحه، با توجه به این امر
 . تغلیظ دیه دارد

 علت تغلیظ دیه ،مهای حرا  اگر انتهاک ماه،نظر کردن از مطلبی که بیان شد با صرف
 به ،الله کند که جبران هتک حرمت حق الناس می الله و حق  ایجاد حق،باشد، هتک حرمت

 با پرداخت ، جعل کفاره صورت گرفته است و جبران هتک حرمت حق الناسیواسطه
 متعلق حق اولیای ، چون ثلث دیه،به این ترتیب١.بینی شده است  پیش،بیشتری در دیه

المال   بیت، حتی اگر مسئول پرداخت دیه؛ باید پرداخت شود،ورتص هر  در،دم است
 .٢باشد

 الله مطرح کرد و پرداخت مبلغ زائد بر دیه  چند ممکن است تغلیظ را صرفاً حق هر
 چنانکه ؛ ولی دم قرار داده است برای محل مصرف آن را، ولی خداوند،الله است هم حق

 .رار داده استدر دیگر کفارات، مساکین را محل مصرف آن ق
                                                                                                                             

های حرام هم هتک حرمت ماه است         در ماه  های حرام احترام و ارزش بیشتری دارند؛ بنابراین قتل         انسانها در ماه  . ١
 . کند الناس می کند و هم هتک حرمت مجنی علیه است که ایجاد حق الله می که ایجاد حق

 .های تحقیقی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه نظریات وپاسخ. ٢
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 ممکن است گفته شود که تغلیظ دیه به جهت احترامی است که ،سرانجام آنکه
 یید نظریهؤتواند م چند می این احتمال نیز هر. علیه قایل شده است شارع برای مجنی

 به ،المال باشد، اما به همان دلایلی که پیشتر گذشت  مغلظه از سوی بیتیپرداخت دیه
 .استحسانی بودن آن، قابل پذیرش نخواهد بودویژه فقدان دلیل و 
المال، عام و مطلق   روایات متضمن پرداخت دیه توسط بیتی همه،حاصل آن که
به این معنی که .  مغلظه رایگیرد و هم دیه می معمول را دربریبوده و هم دیه

نجا  جایگزین کسانی است که در ابتدا دیه متوجه آنهاست و از آ،المال در حقیقت بیت
 روایات یاد شده در موارد پرداخت دیه از یطول آنها قرار دارد، با ملاحظه  درهک

جا که قاتل  پس هر. المال هم خواهد بود  متوجه بیت،المال، همان تعهد و پرداخت بیت
اش مکلف به پرداخت دیه مغلظه هستند و به جهت فرار یا فقدان یا  یا بستگان او یا ورثه

المال  ان استیفای دیه از آنها وجود ندارد، عیناً همان تعهد متوجه بیت امک،هر دلیل دیگر
که دلیلی   مگر آن، پرداخت کند،المال نیز باید دیه را تغلیظ شده یعنی بیت. خواهد بود

 . مانع ظهور روایات شود که چنین دلیلی نیز وجود ندارد
 

 المال اشکالات قابل طرح در مسئولیت پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت
  استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات ـالف

 المال به پرداخت دیه یک استثناء بر مسئولیت بیتیک اشکال قابل طرح این است که 
اصل شخصی بودن مسئولیت است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در موارد مشکوک، 

 در ،اخت دیه زیرا نسبت به اصل پرد؛اصل بر عدم تکلیف نسبت به زاید بر دیه است
 بنابراین از اصل عدول ؛المال مسئولیت دارد  خاص وجود دارد که بیتمواردی نصّ

، اصلی وجود نداردی  چنین دلیل یقینی، چون در مورد یک سوم زاید بر دیه.شود می
 . نیستبنابراین مجوزی برای خروج از اصل 

 ی اجازه،استناد شدرسد که اولاً با توجه به مجموع روایاتی که به آن  به نظر می
 لذا جایی برای اجرای ؛خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی وجود دارد

 .المال از مسئولیت زاید براصل دیه وجود ندارد اصل برائت بیت
صورتی که ماهیت دیه را حقوقی و جبران خسارت بدانیم، مسئولیت  ثانیاً در

 زیرا اگر ؛ل شخصی بودن مسئولیت جانی نیست استثنا بر اص،المال به پرداخت دیه بیت
در  المال و  نه بیت؛ جانی استیعهده تحمل کیفر بر ماهیت دیه را کیفری بدانیم،

را حقوقی بدانیم باید جبران خسارت مجنی علیه یا اولیای دم از سوی هر  صورتی که آن
 . شخص و شخصیتی بشود
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  پایمال نشدن خون مسلمان ـب
ترین مبنای مسئولیت بیت  مهممکن است مطرح شود این است که اشکال دیگری که م

 ، این مبنا؛است که پایمال نشدن خون مسلمان است»  مسلمءلایبطل دم امری«المال 
ر دیه نیز خون  زیرا با عدم پرداخت ثلث زاید ب؛قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست

 ١.شود مسلمان پایمال نمی
 ی زیرا وقتی پذیرفته شد که دیه؛یز قابل پاسخ استرسد این اشکال ن به نظر می

 به ،»ثلث زاید« عدم پرداخت ، در آن صورت،مسلمان در ماه حرام حقیقتی مستقل دارد
 . معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است

 مقتول نسبت به ی متغیر و مردد بودن دیه، چنین سخنیی لازمه،و از سوی دیگر
ای   دیه، قاتل باشد، به این معنا که اگر مسئول پرداخت دیه؛ستمسئولین پرداخت دیه ا
است و ) دیه کامله و ثلث آن( مثلاً یکصد و سی و سه شتر ،گیرد که به مقتول تعلق می

 تنها به میزان ، مقتولی دیه،المال باشد مسئولیت متوجه بیت... در اثر اعسار قاتل، اگر
 . ی دشوار استا  کامله است که قبول چنین مسالهیدیه

 حق اولیای دم است که نباید ، ثلث زاید بر دیه ـکه گذشت  چنانـعلاوه بر آن 
  روایتچنانکه در) ٩٠/٥٠؛ حسینی شیرازی،١١/٣١٤فاضل هندی،  (پایمال گردد؛

؛ ٧/٣٠٢کلینی،  (.»لایبطل حق مسلم«: آمده است) ع( ابوعبیده از امام باقر یمعتبره
 )٤/١١٤صدوق، 

 المال احتیاط در هزینه کردن بیت لزوم  ـج
المال که ثروت عمومی  لزوم احتیاط در هزینه کردن از بیتممکن است گفته شود 

 . دهد اصلی را نمیی  پرداخت مازاد بر دیهی اجازه،مسلمین است
توان به این نتیجه رسید که مسئولیت  از مجموع روایات می،همانگونه که اشاره شد

شود، به صورت تغلیظ شده   تغلیظ می، دیه، در مواردی که دیهالمال در پرداخت بیت
جویی و احتیاط  صرفه  باید،المال ی برای طرح این شبهه که در مصرف بیتی لذا جا؛است
 زیرا براساس ضرورت حمایت از حق اولیاء دم، این امر تعبیه شده ؛ماند د، باقی نمیکر

 . است
 

                                                                                                                             
 .٢/٥٤قضایی، مسایل قانون مجازات، ج های  نشست. ١
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 نتیجه
 مستند به دلایل متقنی است که هرگونه ، مغلظهیهالمال در پرداخت دی مسئولیت بیت

اطلاق روایت کلیب که هم از حیث سند و هم . سازدتردید را در این خصوص منتفی می
علاوه . المال است ترین دلیل بر تغلیظ دیه از سوی بیت  مهم،از جهت متن معتبر است

المال  ه، آن است که بیتالمال در پرداخت دی  ظاهر روایات ناظر به مسئولیت بیت،بر این
ای است که آنها به  به عنوان جانشین قاتل یا بستگان او متعهد به پرداخت همان دیه

المال را تعدیل   فقدان دلیلی که بتواند تعهد بیتی از این رو با ملاحظه؛اند عهده داشته
ی که دلیل دیگر. وجه خواهد بود  بی،المال  عدم تغلیظ دیه از سوی بیتیکند، نظریه

 مغلظه باشد، استقلال یالمال در پرداخت دیه تواند توجیه کننده مسئولیت بیت می
ی  خود دو نوع است و دیه، قتل در حقیقتی به این جهت که دیه؛ مغلظه استی دیه

های حرام موجب  بنابراین قتل در ماه.  کامله و معمول استیمغلظه قسمی در برابر دیه
 ؛شود  یک حکم تلقی می، پرداخت دیه به صورت تغلیظ شده،عواق  در. مغلطه استیدیه

گفتنی .  امری زاید بر آن است، کامله است و ثلث مازادی همان دیه،نه آن که حکم
است که احتمالات مختلفی چون تشدید مجازات جانی، هتک حرمت ماه حرام و احترام 

 ممکن است در برخی  هرچند،به مجنی علیه که در تعلیل تغلیظ دیه ارایه شده است
توان   نمی، اما به جهت عدم تصریح در نصوص و استحسانی بودن آنها،موارد موجه باشد

حکم را دایر مدار آنها قرار داد و از تعمیم تغلیظ دیه از خود قاتل و وابستگان او به 
 مغلظه از سوی یهمچنین نباید پنداشت که پرداخت دیه. المال خودداری کرد بیت
 ، چه آن که حتی اگر ماهیت دیه؛ل با اصل شخصی بودن مجازات منافات داردالما بیت

 در ،المال  همانند حکم پرداخت دیه توسط عاقله و بیت، این مورد،جزایی دانسته شود
المال نیز  احتیاط در هزینه کردن از بیت. حقیقت استثنائی براصل یاد شده خواهد بود

 احتیاط ، چه؛المال باشد  مغلظه از سوی بیتیهتواند اشکال موجهی بر پرداخت دی نمی
 مغلطه از ی درحالی که پرداخت دیه؛در فرضی منطقی است که شک وجود داشته باشد

 . هستند  مستند به روایات و نصوصی است که از هر حیث از اعتبار برخوردار،المال بیت
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